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گفت وگو

سفر براى ما مهم است
آخر سفر، وقتى كه مسافران مى خواستند ترك موتورهايشان بنشينند و بروند، 
خبرنگار «شرق» با زوج استراليايى صحبت كوتاهى داشت كه در ادامه مى خوانيد: 

 خب، آيا شما عشق موتورهايى هستيد كه به سفر مى روند يا عاشق  �
سفر هستيد و براى سفر موتور را انتخاب كرديد؟ 

آنتونى: نه، سفر چيزى است كه براى ما مهم است. اتفاقا اين موضوعى 
است كه ما در وبلاگ خود به آن اشاره كرده بوديم. ما سفر را دوست داريم 
و بعضى ها با ماشين مى روند بعضى ها با كوله پشتى، اما ما موتور را انتخاب 
كرديم. خيلى ها پيش از سفر به ما گفتند كار سختى است و مى دانستيم كه 
سفر سخت ترى را انتخاب كرده ايم اما به خاطر همين سخت بودنش تصميم 

به اين كار گرفتيم. كارهاى ساده تر را كه همه انجام مى دهند. 
آن: ضمن اينكه من به خاطر داشتن مشكل كمر، فكر مى كنم رانندگى با 
ماشين برايم سخت تر بود، ولى سيستم موتور و نوع نشستن روى آن طورى 

است كه احساس مى كنم براى كمر من بهتر است. 
 سفر با موتور چه احساسى دارد؟  �

آنتونى: خيلى جالب است. شما وقتى در ماشين هستيد، در حقيقت در 
يك فضاى بسته قرار داريد اما با موتور، شما در فضاى آزاد در حال رانندگى 
هستيد. همه چيز را حس مى كنيد، تمام منظره هاى دور و اطراف را در همان 
موقعيتى كه هست، مى بينيد و يك ارتباط مستقيم و كاملا باز با اطراف و 
آدم هاى دوروبر خود داريد كه در رانندگى با ماشين چنين تجربه اى نيست. 

  و شما همان طور كه گفتيد، راه هاى سخت را بيشتر دوست داريد؟  �
آنتونى: نوعى موفقيت است. همه چيزهايى كه نياز داريم و ياد مى گيريم، 
براى ما ارزشمند است. چيزهاى زيادى از آدم هاى مختلف، فرهنگ ها و حتى 
محيط مى بينيم و ياد مى گيريم. شايد همه ما اخبار يا اطلاعات زيادى در 
مورد ايران، شيلى، ازبكستان، ميانمار بشنويم يا بخوانيم اما ما با سفركردن به 

كشورها، ديدن و تجربه كردنشان به درك ديگرى مى رسيم. 
آن: ما حتى درجه  حرارت هاى متفاوت هوا را تجربه مى كنيم و گاهى كه 
از من مى پرسند آيا نمى ترسى، نمى توانم عقيده اى را ابراز كنم چون واقعا 

نمى دونم در چه موقعيتى خواهم بود. 
  آن! مى دانى كه احتمالا سـومين زن غيرايرانى هستى كه در ايران  �

موفق به موتورسوارى شده اى؟ 
من؟ يعنى قبل از من فقط...؟ نه، فكر مى كنم شايد باز هم باشند ولى 
جالب است؛ چنين احساسى نداشتم. در مورد اينكه آيا زنان اينجا موتورسوار 
مى شوند يا نه، پرس وجويى نكرده بودم. تحقيق هاى ما در مورد ايران نيز مثل 
همه كشورهاى ديگر موردنظر بيشتر مربوط به راه ، مسير و امكاناتى بود كه 
مى توانستيم داشته باشيم. اين راه بخشى از سفر ما بود و بايد مى گذشتيم. 

ــكل خاصى براى ما در ارتباط با اين موضوع پيش نيامد و  آنتونى: مش
همه چيز معمولى بود و فقط زمان ابراز احساسات و توجه ها كه در تمام طول 

مسير، معمولا با آن مواجه هستيم. 
  شما چهلمين سالگرد ازدواجتان را در ايران بوديد؛ سوار بر موتور با  �

خستگى و كمبود امكانات خاص اين نوع سفر. دوست نداشتيد براى اين 
روز جا يا موقعيت ديگرى باشيد؟ 

آن: نه، همه چيز خوب بود. 
آنتونى: بله، همه چيز خوب بود. ما در آن لحظه آنجا بوديم و همين كافى 
ــت. پس هر لحظه و زمانى مى تواند براى ما لذت بخش باشد. ما قبل از  اس
ورود به تركمنستان، در جايى كمپ زديم و شب را سپرى كرديم و براى ما 
عالى بود. بعد، در تركمنستان به يكى از هتل هاى بسيار لوكس رفتيم. هتل، 
مقابل كاخ رياست جمهورى و بسيار فضاى آرام و شيكى براى ما بود. آن هم 
عالى بود. حتى شب ورود به ايران هم، كنار منظره كوهى كه مقابل ما بود، 
كمپ داشتيم. آن هم براى ما عالى بود. هرزمان و لحظه اى شرايط خودش 

را دارد و ما به اين اعتقاد داريم. 
  آن! آيا هديه اى هم براى سالگرد ازدواج از آنتونى گرفتى؟  �

ــر را به نشانه «نه» تكان مى دهد و با شيطنت ادامه  آن: (مى خندد و س
ــت كه از اينجا هديه اى براى خودمان بگيريم، مثل  مى دهد) آنتونى خواس
ــتم. مى توانيم بعدا اين كار را انجام دهيم. هديه  ــى كوچك اما نخواس فرش

چندان براى من مهم نيست. 
 شـما تا مدتـى ديگر ايران را ترك مى كنيـد و چندماه ديگر هم به  �

استراليا بازمى گرديد. سفر سخت و طولانى اى بود. بعد از اين سفر چه كار 
خواهيد كرد؟ براى آن تصميمى گرفته ايد؟ 

آن: (با خنده) مى خواهيم وقتى بزرگ تر شديم... 
آنتونى: (با خنده) بله، بله، وقتى بزرگ شديم... 

ــتيم و بايد فكر بازنشستگى خود باشيم، اما  آن: در واقعيت ما پير هس
ــفر طولانى براى ما  ــه اين موضوع فكر كرديم و تصميماتى گرفته ايم. س ب

سخت است.
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40سالگى سالگرد ازدواجشان را در ايران و در ويلاى اجاره اى در كرج 
گذراندند. فكر مى كردند آن روز را در هتل عباسى اصفهان باشند اما براى 
ــختى مى توانستند  تعمير يكى از موتورها نياز به قطعه اى بود كه به س
ــرد. ويلا را  ــه برنامه كمى تغيير ك ــش كنند. در نتيج ــران پيداي در اي
آشناى آشنايى پيشنهاد كرد. بسيار زيبا بود اما سيستم خنك كننده اى در 
كار نبود و تخت چندان راحتى نداشت. همه اينها براى «آن» و «آنتونى»، 
ــوار استراليايى كه چندماه پيش سفر خود را از اروپا شروع  زوج موتورس
ــتراليا بازمى گردند، چندان مهم  كرده اند و تا حدود چهارماه ديگر به اس
نبود. سالگرد ازدواج با همه امكانات كم وخوبش به آنها خوش گذشت و 
در جواب آنكه سالگرد ازدواجتان را چطور گذرانديد، تنها پاسخ مى دهند: 
ــى) تاكيد دارند. از همه مهم تر  ــى بود.» و تنها روى perfect (عال «عال
آن است كه همان فرد آشناى آشنا تمام شهر را زير پا گذاشت و قطعه 
موردنياز موتور را برايشان پيدا كرد. موتور براى ادامه سفر تعمير شد و 

يك روز بعد آن و آنتونى به تهران آمدند. 
از ايرانيان جز مهربانى نديديم

ــتى از راه  ــى ايران را ترك كرده اند و با كش ــتراليايى به تازگ زوج اس
بندرعباس وارد دوبى شده اند تا به ادامه سفر از دوبى به هند بپردازند. آن 
و آنتونى از سال پيش، براى اين سفر برنامه ريزى كرده بودند و از اواخر 
ــان را از انگلستان آغاز كردند. اين طولانى ترين  ماه ژوئن امسال، سفرش
سفرى است كه اين دو، در نيمه سنى دوم زندگى خود تصميم به انجام 
ــت. اين دو به  ــاله اس ــال دارد و «آنتونى» 60س آن گرفته اند؛ «آن» 57س
ــفرى دشوارتر را برگزيده اند و معتقدند كارهاى آسان را  انتخاب خود س
چندان دوست ندارند و شايد اين دليلى بود كه باعث شد «آن» بى توجه به 
همه مشكلاتى كه ممكن بود اين سفر برايش پيش آورد، همراه شوهرش 
از اروپا حركت كرد و به خاورميانه آمد. او در حال حاضر از معدود زنانى 
ــت. پيش از آمدنش  ــت كه جاده هاى ايران را با موتور طى كرده اس اس
هيچ اطلاعاتى در اين مورد نداشت. پيش از او، دوزن غيرايرانى به صورت 
ــرده بودند. آنان نيز چندان صحبتى از  ــدود به چنين كارى اقدام ك مح
ــير به ميان نياورده اند و در داخل ايران خبرى از  ــفر خود و اين مس س
ــت. يكى از آنان، خبرنگار زنى است كه بعد از  ــده اس آنان منعكس نش
ــتش از ايران، مصاحبه اى در اين مورد انجام داد و فيلم كوتاهى  بازگش
درباره زندگى مردم ايران تهيه كرده بود و به جز او، يك زن ايتاليايى هم 
در ايران موتورسوارى كرده بود. اين دو تنها كسانى هستند كه «آن» در 
ــنيده بود؛ او حتى فكر مى كرد موتورسوارى در ايران بدون  مورد آنان ش

محدوديت است. 
زوج موتورسوار استراليايى معتقدند در ورود به ايران يا در طول سفر، 
ــكل خاصى روبه رو نشدند و به جز مهربانى و توجه زياد مردم به  با مش
ــان اتفاق مى افتد، چندان اذيت  ــير برايش خود كه معمولا در طول مس
نشده. فقط موتورهايشان و نوع سفر، عمدتا موجب ابراز احساسات مردم 

شده و سفر اين دو برايشان هيجان انگيز بوده است اما نه آنگونه كه آنان 
ــايندى نشان دهند. بسيارى از مردم به  را متعجب كند يا رفتار ناخوش
آنان ابراز علاقه مى كردند، برايشان دست تكان مى دادند و با آنان عكس 
ــراه دارد كه تنگ او را در آغوش  ــد. «آن» عكس زنى را به هم مى گرفتن
گرفته و صورتش را به صورت آن چسبانده است. ديدن آن و آنتونى براى 
آن زن در مسير كرج-تهران آنقدر جالب بود كه با ابراز احساسات زياد 
ــتند و زن با «آن» عكس يادگارى گرفت. «آن»  آنها را از حركت نگه داش
ــوهرش از او مى خواست كه زودتر بروند و او  مى گويد: «مشخص بود ش
موقع رفتن همچنان به من اشاره مى كرد و با آنكه انگليسى بلد نبود دايم 

تكرار مى كرد  آى لاويو... آى لاويو.»
40سال تجربه زندگى و سفر

با آنكه خانواده «آن» و «آنتونى» در اروپا زندگى مى كنند، آنها تجربه 
سفر را دوست دارند؛ براى همين در همان سال هاى اول زندگى و حدود 
ــتراليا مهاجرت كردند. «آن» فرانسوى و «آنتونى»  ــال پيش به اس 30س
ــان گذر  ــت. عكس هاى جوانى ش ــى و اهل آفريقاى جنوبى اس انگليس
سال هاى زندگى شان را نشان مى هد؛ «آن» لاغر و بسيار ظريف با موهاى 
كوتاه بلوند، «آنتونى» با موهاى مشكى بلند تا روى شانه ها و عينك هايى با 
قاب بزرگ مد آن سال ها؛ اين همه چيزى است كه در عكس عروسى شان 

ديده مى شود. بدون هيچ لباس عروس يا شلوغى اى، مراسمى بسيار ساده 
برگزار كردند. 

ــال بعد تصميم مى گيرند فرزندى نداشته باشند. «آن»  هردو چندس
حدود 15سال فعاليت هاى پژوهشى روى بوميان استراليا انجام داد و در 
ماه هاى مختلف ميان آنان زندگى كرده است. او برگزاركننده گالرى هاى 
هنرى زيادى نيز براى بوميان استراليا در سراسر دنيا مانند آمريكا و دوبى 
بوده است. عكس هايش نشان مى دهد چطور اهالى يك منطقه، او را ميان 
خود پذيرفته اند، دوستش دارند و به او اجازه مى دهند تا در مراسم هايشان 
كه بسيار مهم و بومى است، شركت كند. او سفرهاى ديگرى نيز داشته 
است؛ در اين ميان نيز آنها سفرهاى بلند يا كوتاه از نوع طبيعت گردى و 
با كوله پشتى به آفريقاى جنوبى، آمريكا، آمريكاى جنوبى و اروپا داشته اند. 
اما اين بار و بعد از چندسفر كوتاه با موتور در اروپا و استراليا، موتورهاى 

250بى ام دبليو خود را براى سفر انتخاب مى كنند. 
سرعت اينترنت ايران اجازه آپلود نداد

ــفر و همه خاطرات و  ــى در مورد روزهاى خود در اين س آن و آنتون
تجربيات خود از آنچه مى بينند، در وبلاگ خود مى نويسند. يك مطلب را 
آن مى نويسد و مطلب بعدى را آنتونى؛ هركدام با همه ويژگى هاى خاص 
نوشتارى خود مطلب هايشان را در وبلاگ به روز مى كنند و البته در ايران 

ــرعت اينترنت، موفق به گذاشتن عكس ها و فيلم هايشان  با توجه به س
ــدند و تنها متن نوشته هايشان را روى سايت گذاشتند تا  در وبلاگ نش
ــان را بازديد مى كنند، نگرانشان نشوند. تجربه هايشان  آنانى كه سايتش
ــت اما در همه شهرهاى  ــهرهاى مختلف ايران بسيار متفاوت اس در ش
ــير خود، يعنى گرگان، بهشهر، كرج، تهران، كاشان، اصفهان، يزد و  مس
بندرعباس، با ميهمان نوازى زياد ايرانيان مواجه شدند و معتقدند ايرانيان 
ــيار مهربان و ميهمان  دوست هستند. البته عكس ها و فيلم هايشان  بس
بسيار جالب تر است و همچنان كه ا ز ايران رفته اند، نمى دانند به سختى 

مى شود عكس هايشان را ديد. 
سعى مى كنند اگر هم چيزهاى ناخوشايندى در طول سفر ديده اند، 
چندان اشاره به آن نكنند؛ مثل برخوردى كه پليس روسيه در مرز با آنها 
داشته است. معتقدند هركس در هرشرايط و موقعيتى خوب است و بايد 
ــاى او را ديد. اما در لابه لاى روحيه طنز يا خاطراتى كه تعريف  خوبى ه
ــود شگفت زدگى شان از بعضى چيزها را ديد؛ يك مورد  مى كنند، مى ش
رانندگى ايرانيان است. «آن» بسيار متعجب بود از اينكه چطور رانندگان 
ــم رانندگى مى كنند. در چندمورد،  ــى با فاصله خيلى نزديك به ه ايران
ــار صندلى موتور آنان مى آمدند و  ــين ها را ديده كه به راحتى تا كن ماش
ــه در يكى از  ــت مى كردند و همچنان باور نمى كند ك ــروع به صحب ش
ــرعت سمت آنان آمد،  فرعى هاى يك طرفه، چطور موتور ديگرى به س
پيچيد و بسيار راحت به سمت ديگرى رفت. اگرچه اين موضوع برايشان 
همراه با كمى ترس و طنز است، اما وقتى صحبت از ديدن اينكه چطور 
ــان را از ماشين بيرون مى ريختند مى كنند، چهره آن  مردم زباله هايش
ــى كه سرزمينش را دوست داشته  ــود كس درهم مى رود: «باورم نمى ش
ــه اش را در هرجايى پرت كند. من مدت ها با بوميان  ــد، اينطور زبال باش
استراليا كه روحيات و خلق هاى خود را دارند، بوده ام؛ آنها عاشق زمينشان 
بودند و هيچ وقت چنين كارى را در ميانشان نديدم و محل زندگى شان 
ــيار تميز نگه مى داشتند. اينجا اما از خودم مى پرسيدم اينها چرا  را بس

چنين كارى مى كنند.»
ــورهاى ازبكستان،  ــيه و كش ــتن از اروپا، روس آن و آنتونى با گذش
ــتان و تركمنستان به ايران آمدند و تجربه هاى بسيار متفاوتى  تاجيكس
در هريك از شهرهاى ايران از شمال تا جنوب داشتند. تهران را شهرى 
بزرگ و شلوغ مى دانند، برخلاف توريست هاى ديگر، چندان علاقه اى به 
ديدن خارجى هاى ديگر يا هرجاى ديدنى ندارند. مسير برايشان مهم و 
بودن در كنار مردم، حرف زدن يا ارتباط گرفتن و ديدن عكس العمل هاى 
ــيار جالب است. آنان معتقدند جاده هاى ايران بسيار  مردم برايشان بس
ــيار خوبى دارد كه براى مسافران  ــاخته شده و بزرگراه هاى بس خوب س
اينچنين بسيار مناسب است. سفر ايران براى آنان كوتاه اما بسيار جالب 
بود و با وجود ناگزيربودن به ادامه سفر از دوبى به هند، معتقدند باز هم 

روزى به ايران بازخواهند گشت و همه جاى آن را خواهند ديد. 

زوج موتورسوار استراليايى، ايران را ترك كردند

تقدير از ميهمان نوازى ايرانيان، گلايه از رانندگان و زباله ها
شهرزاد صبا

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

متصل مى كند- از پرندگان شناگر 6- ابزار دندانپزشكان 
قديم- خشنودكردن- رتبه كارمندى 7- ترش و شيرين- 
ــفنديار  ــتيك- نيكو 8- خواهر اس ــى در ژيمناس حركت
ــهل انگار- پدرمرده 9- جنگ و پيكار-  در شاهنامه- س
خويشاوندان- كتابى درباره رشادت هاى مردم خرمشهر 
نوشته سيده اعظم حسينى 10- فورى- شهرى در استان 

ــين نوروزى-  كرمان- محل فيلمبردارى 11- از هفت س
ــكر- خوشگذرانى 12- تنها- بيهوده- بازيكنى  جناح لش
كه در باشگاهى غير از باشگاه هاى كشورش بازى مى كند 
13- زيبا- سرزنش كننده- پيامبر صبور 14- بزرگترين 
ــرخ رگ بدن- محروميت- محل ورود 15- تعميركار  س

ورزيده ماشين آلات- بازبينى نوشته.

افقى: 
ــن- رفتار  ــزاى پيراه ــنايى- از اج ــوره روش   1-س
تلافى جويانه 2- از القاب دوازدهمين امام شيعيان- نوبت 
ــده- از ياران امام على(ع) كه  انجام وظيفه 3- ويران كنن
در جنگ صفين شهيد شد- نغمه 4- قواى نظامى يك 
ــردرد شايع و  ــور- لاستيك رويى چرخ خودرو- س كش
شديد 5- آخرين يك رقمى- افسوس- پرنده اى وحشى و 
حلال گوشت- خط كش مهندسى 6- حرف دهن كجى- 
از درختان گرمسيرى تناور- تخمك 7- فرماندهان- گل 
ــين (ع) 8- ادا و اطوار- قصر  ــرى- از ياران امام حس خي
پادشاهان ساسانى- هذيان 9- موقر- مستقيم- گوشه اى 
ــردن با در  ــور 10- كتاب دعا- تنظيم  ك ــتگاه ش در دس
نظرداشتن حالت مطلوب- ضمير سوم شخص 11- نوار 
دورتادور بدنه اتومبيل- پزشك اتاق عمل- سزاوارتر- نت 
ــوم 12- دانش آموز- لگن ظرفشويى- برق را از كوئل  س
به دلكو مى رساند 13- ميانه بدن- فيلسوف آلمانى قرن 
هجده- در توضيح كلام به كار مى رود 14- ظرف جوهر 
ــتان  ــجاع جنگ هاى  كردس و مركب- خلبان  دلاور و ش
15- از ورزش هاى گروهى- دريايى باريك ميان فرانسه و 

انگلستان- سوپ روسى. 

عمودى:
ــته هاى فنى و هنرى  ــيحى- محل تعليم رش 1- مس
ــاده- رويكرد- فيلمى ماندگار ساخته داريوش  2- گش
ــوزى و مهربانى- ترسناك- واحدى  مهرجويى3- دلس
ــوى فرماندار منصوب  ــراى اندازه گيرى زاويه 4- از س ب
ــاى غيرطبيعى بدن  ــايه ليبى- دم ــود- همس مى ش
ــا را به يكديگر  ــدام- نوارى كه غضروف ه 5- چوبه اع

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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